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و شميره   ٦ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنلاين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                 دوکتور محمد اکبر يوسفی :ليکوال  ١٣-٠٥-٢٠١١  ني
  

  !ملت و ملت گرائی در اروپا و تأثيرات آن بر افغانستان
  )دهم يازقسمت( 

  
دانشمندان، در رابطه با مفاهيم ملت، ملت گرايی و دولت های ملی، که بقول بر اساس تحليل ها و نشرات بی شمار 

 جلب نموده است، تغييرات ن و تاريخدانان را بخود بيشر محققا نسبتاً توجه بار ديگربعضی ها، در بيست سال اخير،
چنانچه انتونی سميت از مناقشات روی ملت .  محسوس در اصطلاحات، و دقيق ساختن مفاهيم نيز، بمشاهده می رسد

موضوع بحث مبدل به  بقول او باز١٩٦٠، که بعد از سال )»مدرنيزم « (  خواهی و  تجدد)»ناسيوناليزم« (گرائی
 تنا، ممکن برای مزين ساختن متون و يا بيا»مدرنتی« نا گفته نماند که بسی افراد  از کلمۀ .نام می بردگرديده است، 

ممکن . روز کار می گيرند» مود« بمثابه  نيز قرار گرفته می تواند،عوامفريبانبه خاطر اهداف مختلف، که در اختيار
اعی و امکان گذار از يک مرحله بمرحلۀ ديگر نداشته چنين عوامفريبان يا هيچ آگاهی از ساختار های اقتصادی اجتم

  .  قرار می دهندل ئاسباشند و يا اينکه تنها خود و منافع خود را در صدر همه م
  

  حل معضلات حياتی انسان، که در يک مرحله با امکانات دست داشته ممکن نباشد، نياز به ايجاد محيط و شرايط نو 
 امکان فراهم سازد، تا در مطابقت با سطح  انسانی جامعۀ همه اعضای اخته، بهکه همان انسان جامعه را، فعال س

 برده زنده گی و دسترسی به مهارت کاری و غيره، پيشبرد  زنده گی صلح آميز را در محيط فرهنگی خود، به پيش
فاجعه  ه، عواقبپيشرفته ترين کشور ها، در کشور های کمترين انکشاف يافت» مدرن«قدم های به اصطلاح . بتواند 

نفهمند و برای شناخت چنين اقدامات که توده های مردم، ماهيت علمی تخنيکی آنرا . افزا را برنامه ريزی می نمايد
ی آن، همان سويۀ تعليمی عامه را فرا نگرفته باشند، انکشافی خواهد بود که به پروسۀ نابودی، همچو جوامع نيرو

سوال . نزديک شده است» انترنت«با رشد تخنيک » کمونيکيشن«ز جهت جهان امروز ا. محرکه بخشيده می تواند
 آماده ساخته   را به همچو قرابت متناسب انسانهای جوامع مختلف از جهت انديشه و فکراينجاست، که با چه سرعت

ابليت  اين مهارت و ق.نداز نگاه انکشافی در سطوح نهايت افراط و تفريط قرار دارجوامع امروزی در جهان . است
  . يکسان نيست  برای بهبود کيفيت زنده گی خويش ، در همهنزديک شدن

  
که تا آنزمان منسوب به يک مرحلۀ انکشافی می »  مدرنيزم«به جای اصطلاح  انتونی سميت دانشمندان متعدد بقول 

  نفوذ سرمايداری  ياو حلول،  بمعنی  )»اندر ديولاپمنت«(به انکشاف  روو يا کم انکشاف يافته دانسته اند، اصطلاح 
 اصطلاح   بابطور فزاينده  در اتحاد» مدرنيزيشن« در حاليکه درخود غرب، اين مفهوم پذيرفته اند، یماحول مرزدر

 .، بکار برده می شودقبول کرده اند»   صنعتی-بعد ازمرحلۀ  «ی اجتماع به مرحلۀ ، که)»مدرنيزم «(  خواهیتجدد
می  ، از دست رفته  را»نمدرنيزيش«وسيع  دلالت های ضمنی   يعنی، را گذشته همين مفاهيمسميت در هر دو حالت

  حصول فعاليت ها وونوين   انکشاف های متکی بر آن، که باداند، زيرا آنطوريکه سميت استدلال می نمايد، مثال 
همچنان بدليل آنچه .   استافتادهفادۀ عملی از شغل و پيشه، ارتباط می گيرد، بدون جانشينی مناسب از پا اعتقاد با است

مسيری را ، ، از دست بدست» مدرنيزيشن«ما خيلی کم اطمينان داريم، که پروسۀ شکلی مشمول در تحت مفهوم 
سميت .  مبدل نمود) »مدرنتی« ( تجدد خواهی » يونفرم « تساویعنعنوی را بيک»  يونفرم«اختيار نمود، که 

 بسياری ها را به قطع تمام   نموکرد، که قوی و ترديد به پيمانه يی، شک١٩٧٠همچنان ياد آور می شود که در سال 
تيوری « انتونی سميت،. ( واداشته و سوالات زيادی، بدون جواب ماند» مدرنيزيشن«تلاشها بسوی 

  )، مقدمه١٩٨٣،»نيشنليزم
  

، به دوره »ملی«مرحلۀ انتونی سميت، با کمی تفاوت از برخی از  دانشمندان ديگر، به مرحلۀ قبل از رشد اجتماعی، 
ناصر بنيادی  مربوط آنها، که در بعضی از کشورها، در جمله ع هایو فرهنگ»   هاايتنی«های طولانی، حيات 
 است، که درجاهای مناسب، بر آن مرور خواهيم داشت، بنابر همين دليل، شمول نموده، توجه تشکيل دول نقش داشته

 در تاريخ کشور ما در مقايسه با بسياری کشور .اری از اهميت ندانستمرا، درين عنوان، عجنبش روشانی مرحله يا 
را اقتصادی  اهرم قدرت - زمامداران، بدون توجه به موقف و ساختار دقيق اجتماعیهای دنيا، ديده شده است، که

  .محدود، پايه گذاری نموده اندبرای عدۀ 



  
 

 
و شميره   ٦تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ه، که در نتيجۀ جنگ کاملاٌ ععی، سطوح انکشاف جام طوريکه در مقالات قبلی هم تذکار يافته است، ترکيب اجتما
 مفهوم و سمت و چهارچوب اين بدان معنی نيست، که مسير انکشاف آن . صدمه ديده است، نا همگون ميباشد

  : بناً برای کسب معلومات بيشتر از مراحل بحرانی گذشته، به دوره های ذيل بر می گرديم. نداشته باشد) » کانسيپت«(
در  ، در تاشکند  ١٩٤٨در ماه اکتوبر  گزارش می دهد که موصوف » اسلانوف« از دورۀ روشانی  قيقاتبسلسلۀ  تح
«  عبدالقدير بنام،١٧ يک مؤرخ هندی قرن ،، تا نوشتۀ فرصت يافته است» آثار قلمی« بخش ازبکستان، اکادمی علوم

بنابرين در مبارزه عليه جمعيت  طائفۀ روشانی « : ه است، که در آن  چنين محلی را يافتد از نظر بگذران را»باداونی
  . زندان ايجاد نمودند، »روستائی

  
 شود، ياد آور می ،است  در بارۀ طبقبندی  اقوام پشتون، که نزد افضل خان وجود داشتهه،گواهينام از يک بالاخره 

ی عبدالقدير، عليه محاصرۀ پشاور تحت رهبردر زمان  که ،نوشته شده است، » تاريخ مرصع « در می گويد که
ک (، ازقوم افضل خان)ارباب( رهبر پشاور : سه قوم قرار داشته اند« روشانی  در  ،  از آنجائيکه شهباز خان)خ
اما مؤلف برخلاف  تذکر ، کتانی) اولس(مقاومت قومی   ». مغل بوده است؛ از قوم اورکزی ـ ملک تورمتحدآنزمان 

 ند، آنچه ه ا در اتحاد با  سائر اقوام افغانی، عليه مغل می جنگيد،کتانی) ولسا(مقاومت قومی   در آنزمان،می دهد که 
  . گرديده استثابتبرايش  منابع ديگر اساسبربرحسب ادعای محقق 

  
   رااين طرز ديد ».ضد فيودالی بوده استجنبش روشانی،  يک جنبش  دهقانی،   «هبناءً می توان فرض نمود ک

 و همچنان از تفاهم و موضعگيری مؤلفين » روشانی –مخالفين جنبش  « بی شمار، از اشارات و اظهاراتیمحصول
   )همانجا (.می داند، ١٨ الی قرن ١٦مختلف افغانی قرن 

 دشواری ، که رژيم مغل با اين قبايلدارندطرف ارزيابی می  ازيک.  مبذول می داريم  توجههابغرنجی يکی ازبه 
قسمتی از قبايل، . مطلقۀ فيودالی، که بمفهوم امروزی اشغالگر گفته می توانيمسيستم سياسی مغل، سلطنت . داشته است

مبارزۀ اين اقوام که نواسانات .  بسر می برده اند» سيستم ويش« در تحت نفوذ و يا بهتر بگوئيم در، در آنزمان،نه همه
نها را طرد حاکميت بيگانه يعنی  هدف آه نيز ديده شده است، بر ضد حاکميت شاهان مغل بوده است، بهير جيو تغ

دقيق نيست که، درصورت پيروزی، رهبران ضد پادشاهان مغل، چه نوع سازماندهی را در . تشکيل می داده است
هر گونه سازماندهی را اگر در نظر داشته بوده باشند، بنابر شرايط وقت و . برابر آيندۀ جامعۀ خويش می ديده اند
پشتون را زير يک چتر » ايتنيک« مفهوم روشانی ها، تمام گروپ ی، چنيناختلافات ميان شاخه های مختلف قوم

جامعۀ «  طوريکه در مقالات ديگر هم تذکر بعمل آمده است، ساختار طبقاتی، بهتر بگوئيم گذار از .نداشته است
  . ، به مراحل پيشرفته تر، در جوامع پشتونی، نه همزمان ونه   هم آهنگ بوده است»اوليه

پا، دهقانان ساده، عليه اشرافيت فيودالی و سلطنت های مطلقۀ آنها، قيام نموده اند، نه تنها مناسبات وقتی در ارو
 عناصر ۀ همين قيام ها،در نتيج بلکه  ت را تغير داده اند، ياجتماعی سياسی ، توأم با مناسبات توليدی و ملک

  .آمده استان ليد و وسايل توليدی جديد بميشيوۀ تو.  سرمايداری و بلاخره، حاکميت بورژوازی بوجود آمده است
  
  بعبارت ديگر چه نوع . ، که اين کدام فيوداليزم بوده است مبارزۀ اين اقوام بر ضد فيوداليزم ، روشن نيست درکني ل

 آنها کدام ساختار جديد هدفآيا در.  اجتماعی اقتصادی در همان مرحله در جمعيت خود آنها، مسلط بوده استساختار
 وقتی  و يا آنچه  در تحت آن طی قرون زندگی داشته اند، سرسختانه  محافظت می نموده اند؟  ؟ بوده استاملتر ش

در درون برخی از جمعيت های قبيلوی پشتون، در مرحلۀ زراعتی و تربيت حيوانات، آنهم حيوانات به می پذيريم که 
 »ابتدائی« يا جوامع » کمون اوليه«، نزديک به ، تشکل های مالکيت اشتراکیسبک پا، چون بز و گوسفند اصطلاح 

شته معنی آنرا دا بايد  پس ، است بودهسخن در ميان» ويش« و در استفاده از زمين هم، بشيوۀ  است،وجود داشته
در  ، که مالکيت دائمی خصوصی بر زمين، که شرط اساسی در امر ايجاد و رشد ساختار فيودالی می باشد،بتواند

. است» آزاد زيستن«آنچه در خصوصيت طبيعی چنين جوامع شناخته شده است، . ، نمی شناخته اندجامعۀ خود آنها
قشون امپراتورها و جهان گشايان از قلمرو آنها و دفاع از حريم  اين هم روشن است که همين قبايل، در تاريخ با گذر

  . آشنا بوده اندقبايلی 
، متفاوت از آن  اندبرقراری صلح داشته با همديگر و يا بمنظورستی اما سيستم حقوقی ايکه قبايل مختلف برای همزي

در برخی از آنها، » ضد فيودالی« بناً همين تعريف مبارزۀ . بوده است، که سلطنت های فيودالی، معين می نموده اند
ست، بقول  روابط خونی و همبستگی قوی وجو داشته اوچون در آنوقت مناسبات اجتماعی ( در پهلوی احساس آزادی 

 و  قبلاً هم در يک قسمت قبلی از آن تذکر بعمل  آمده  استنام برده» مردم مسلح«که از جامعۀ » فريدريش انگلس«
  . هدف حفظ طرز زندگی و استقلال قلمرو قومی بوده باشد ممکن،)است، نيرو و مهارت جنگی وجود داشته است

سته اند بر آنها تحميل نمايند،   پادشاهان مغل می خوا، اصلاً بر ضد طرز فکر و مناسباتيکهممکن در برخی از آنها 
که در عين زمان نقش آخوند درويزه و متحدين محافظه کار فيودالی، . چنين حرکات ضد پادشاهان مغل شده باشدسبب 

 قوت مغل قبايل ايکه با درويزه ، مورد حمايت مغل قرار داشته و سران آن قبايل در دشمنی های درون قبيلوی نيز از



  
 

 
و شميره   ٦تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 طوريکه در فوق نيز زيرا خود آنها،. کار می گرفته اند، اقلاً بحيث يک فکتور، تحريک تصادمات شمرده شده بتواند
تا . د در تحت شرايط سيستم ويش بسر می برده ان از آن قيام ها تا مدت های طولانی بعدتذکر بعمل آمده است، حتی

در قريب يکصد سال، دورۀ روشانی ها، فقط .  جود نداشته استآنزمان مالکيت دائمی فرد بر زمين و مسکن و
 مطمئن نيستم که همۀ ما، به اهميت . بررسی نشده است،عوامل قانع کنندۀ سقوط. معلومات پراگنده به نشر رسيده است

. دستاورد های تاريخی، که در تثبيت هويت و تمرکز فکری نسل های بعدی، حائز اهميت است، توجه داشته باشيم
همين اکنون و بخصوص در سالهای جنگ، تخريب و نا بودی هر پارچه از آثار موزيم و يا داشته های هنری و 

بار ها، با نوشته های گوناگون روبرو می شويم، که . علمی، ضياع معلوماتی برای نسل های آينده محسوب خواهد شد
ان، مناقشات، در مورد، منشأ اجتماعی آنها، تحرير  و يا سيد جمال الدين افغ»ابن سينا« بر بعضی شخصيت ها، چون 

وی از همان آغاز پی » طبی«جهان غرب بعنوان مثال، به اهميت  آثار علمی ابن سينا، در قدم اول، آثار . می گردد
 را نمی گرفتند، آن  اونيون متعصب اسلامی، جلو کار های علمی و عملياتیاآنها می دانند که اگر روح. برده بودند

حال برای مسلمانان، ممکن . بميراث بگذاردوانست، تا گنجينه های علمی بيشتری را بغۀ تاريخ حتماً قادر بوده می تنا
 دانش او را در پوهنتون ها و مراکز علمی خويش انتقال داده، آنرا توسعه  ونام او مانده باشد ولی جامعۀ غربی، علم

 که در هستۀ مرکزی، همان دانش اصلی طق، منابع فعلی غربی رابخشيده است، که نسل های بعدی مسلمانان اين منا
  . زيرا جامعۀ ما، رهبرانی نداشته است، که چنين گنجينه ها را حفظ می نمودند. بياموزندابن سينا جای گرفته است،

 جنگ های روشانی، طرد سلطۀ مغل بوده باشد، آنها چگونه نظم سياسی، اجتماعی و  هدف از فرض کنيم کهحال
 آيا در همان مرحله، نظم اجتماعی قادر بوده است، تا نيازمندی های حد اقل حياتی، .اقتصادی را می خواسته اند

اعضای قبيله را بر آورده سازد، يا تنها تحت نام مساوات، قلت و فقرو ساير کمبودی ها را می توانسته اند، مساوی 
 در برابر وقوع سوال است که.  و سرفراز ساخته نمی تواند مساوی فقير بودن، هيچ جامعه ايرا مسعود.تقسيم کنند

  ؟حوادث طبيعی، چگونه عمل می نموده اند
 ز شيوۀ قومی ا خارج وقت کافی برای اداره،تقريباً در هيچ دوره. دولت روشن نيستپديدۀ  با ه موقف آنها در رابط 

س پمی، زندگی کنند؟ اگر چنين هدف بوده باشد،  سازماندهی قو آيا می خواسته اند بدون دولت، به طريق. نداشته اند
 حتی سوال ، مساحت زمين اشتراکی، چه ستراتيژی داشته اند؟  و محدود بودن) »ديموگرافی«  (در برابر رشد نفوس

 در بارۀ وضع اقتصادی جامعۀ خود، چه مطرح شده می تواند، که آيا بصورت کل ستراتيژی وجود داشته است؟
  ؟شته انداقدامات در پيش دا

مروری بر وقايع سياسی و اجتماعی کشور، نشان می دهد که، طرز ديد غير دقيق و سطحی، مسئولين امور از . 
وضع عمومی جامعه، خاصتاً عدم داشتن تصوير درست از توانمندی اقتصادی در قدم آول، سهم سنگين در اوضاع 

  .بحرانی و فاجعه آميز داشته است
ن امور، بشمول پادشاه، از افغانستان همواره، بمثابۀ يزنيم، می بينيم که در بيانات مسئولاگر صفحات تاريخ را ورق ب

ت، در هيچ جا تحليل علمی از ترکيب اجتماعی س زراعتی بوده ا اينکه چه نوع. ، نام می برده اند»زراعتی« کشور 
ولين امور، نفوس شماری معمول، کشوری که تا اکنون در نزد مسئ. و سطح رشد نيرو های مؤلده وجود نداشته است

بر حسب تصادف، نشريه ايرا از . معرفی نيست، نمی توان زياد انتظار درک درست، از نحوۀ حاکميت آنها داشت
جنبش مهوريت دريافتم، که قشر بالائی و به اصلاح مغز های متفکر و قلم بدست رژيم، برای ارزيابی جزمان اولين 

ی آنانيکه مدعی داشتن معلومات تصرفنظر از متون بی محتوای وزرای وقت، ح، تدوير نموده بودند، روشانی 
، چنان اصطلاحاتی  اند و به نوشته های خود سخت می بالند، و از آن نام و نشان استفادۀ مادی هم می نمايندتاريخی

 ٢٠ و قرن ١٩ير قرن بيش از پنج قرن را، با استعمار اخ» قلمروی«را بکار برده بودند، که فرق بين رژيم سلطنتی 
مثلاً .  اشغالگرانه، از خود خصوصيات جدا گانه داشته اندۀ  هر مرحل در حاليکه،. ه اند نمی توانستنمودهتفکيک 
، در هند، بر اساس ارزيابی، که در مقالات قبلی همين نويسنده نيز ذکر شده است،  با سائر »هيپتالی ها« فتوحات 

بی ربط نخواهد بود، هرگاه بار ديگر از نظر . ، کاملاً متفاوت بوده استا هفتوحات، بخصوص اشغال برتانوی
نتيجۀ ادغام مردمان متعدد قبلی )  نويسنده : يعنی پشتون ها( چنين حدس زده می شود، که آنها ممکن،«   :گذرانده شود

، با تمام »تالی هاهپ«منجمله در قسمت آنها گفته شده است، وقتی . باشند، که درتاريخ بکثرت ديده شده است
تعريف  گرديده بود،  در قرن پنجم عيسوی، به دموکراسی نظامی  خصوصيات و مشخصات، که در ساختار آنها، 

 لشکر می کشند، پس از فتح،  بر ويرانه های مناطق اشغالی آن، نمی توانند  افغانستان و هندوستانقلمروهای کنونی
   بدينترتيب، به.مدغم ميگردند)  پشتون ها-پروتو( ا قبايل پشتون اولی در نتيجه بکلتور خاص خود رااساس گذارند، 

عقيده بر آنست  که جامعۀ علاوتأ بصورت عموم ، . ، سهيم می گردنداحيأ وتقويت مشخصات جامعۀ ايتنيک پشتونی 
  ). سند دوکتورا( » . پشتونی از نگاه ايتنيک واحد نيست

 آمريکای لاتين و سائر کشور های افريقا و آسيا، بقايای وسيع فرهنگی در حاليکه، اشغالهای ديگر، درمناطق چون
  . تخنيکی از خود بجا گذاشته است–و علمی 



  
 

 
و شميره   ٦تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

، جنبش ١٧ الی قرن ١٦ در قرن ) نويسنده-هدف همين مؤلف ازين کلمه، پشتون است  ( در تاريخ ادبيات افغانی
  تمايلات دموکراتيک وممد تحرک در محرک  ۀ اين جنبش بمثاب« ،می دانداهميت   با فوق العاده محقق را،روشانی

   ».جهت ادبيات زبان پشتو شناخته شده است
راچگونه » ويش«معلوم نيست که آيندۀ سيستم .  به پيش بوده است قدمی بدون شک به هر صورت از جهت فرهنگی،

ی و هم مخالفين آن، مجبور به مراجعه  هم رهبران جنبش روشان درست است که بقول محقق، .مشاهده می نموده اند
، آنطوريکه بنابر همين دلايل است.   آنها بايد با اقوام افغانی صحبت می نمودند–به توده های مردم بوده اند 

 – بايزيد اورمور بود، و درويزه (اند نبوده  رهبران هر دو اردوگاه، که خود افغان « ،می گويد » اسلانوف«
 صرفنظر از آنکه درين مرحله، طوريکه در فوق هم تذکر .»ر آنها به پشتو تحرير يافته اند، خيلی ها، آثا)تاجيک

استفاده ازنقش مذهب، در جبهۀ شاهان مغل، فيودالان رفته است، زبان پشتو يک آهنگ رشد نشان داده است، ولی  
   . می آمده استو روحانيون قويتراستفاده بعمل

، بيان نموده ) از ترجمۀ آلمانی–» پيغام رحمت«(»  خيرالبيان«در کتاب انصاری  بايزيد طرز ديد و عقيدۀ  خود را
از گفته می شود که اين اثر  .است، که بزبان پشتوتأليف يافته، برخی از متون بفارسی، هندی و عربی نيز شامل اند

 در سال  می نويسد که همين مؤلف در تحليل خود.   قلمداد گرديده بود،جانب دشمنان فرقۀ روشانی، نابود شده
از  را» خيرالبيان« ، در يک فرهنگ منشأ کلمات پشتو، نوشته است، که يک نسخۀ »مارگن شتاينه.  گ«  ،١٩٢٧

ود که نسخه شتا جائيکه معلوم است، گفته می ( و بخشهای منتشره از آن بزبان پشتو ،  در اختيار دارد١٦٥٠سال 
  .)شته شده استادن نگهدفعلاً در کتابخانۀ موزيم  برتانيه در لن

  مذمت جهانخدائی، ازنسخه انتشارنموده است، مطالبی گنجانيده شده است، که»مارگن شتاينه.  گ« ئيراکه، ا هبخش
تأئيد گرديده است، که )  مترجم– فرضيه ای که خدا را مرکب از کليۀ نيروها و پديده های طبيعی ميداند ،»پنتائيزم«(

  . است بکار برده شدهعليه بايزيد
مانند ماهی که در آب آببازی می نمايد، همانند آن هم روی انسان : خداوند امر می فرمايد «  : بايزيد می نويسد

که انسان در زمان زين اصل، بايزيد نتيجه می گيرد،  ا»  .است،  بهر سمتی که برميگردد، بسوی من بر ميگردد
، يکی هم )»پنتائيزم«يا ( از اساسات جهانخدائی . داردناندن نماز، بدون قبد وشرط، به  سمت مکه نياز به  رو گرد

  . تساوی انسان ها در برابر خداوندنتيجگيری اساسی، عبارت است از
آخوند از زمان  نقل قول ها  وغزلپشتو بوده، در عين حال شامل بزبان   نثرمسجع تاريخی اثر، »خير البيان« 

مورد استفاده قرار گرفته  از جانب مؤلف بخاطر هدف تبليغاتی ن شک بدو نثر مسجع.گزارش يافته استنيزدرويزه 
 از . استتعداد آثار قلمی هم محدود بوده .  در آنزمان وجود نداشته استمحقق، بنابر اظهار مطبوعات چاپی:  است

 بدين .ه است، محو و نابود می گرديد بوده تلقی گرديده، تحت تعقيبکفر  و بمعنی دين، خلاف چنين آثارجانب ديگر 
بر حسب محتوايات کتاب، اولين کتابی بزبان پشتو، .  مجبور بوده اند موضوعاتعلت مدعی اند که به انتقال شفاهی

بعد ازين کتاب، . در بارۀ تصوف شناخته شده است، که درعين زمان جنبه های اخلاقی و مذهبی دربر داشته است
  .اشکال مشابه ديگری  هم رونما گرديده است

نظرات مؤرخين به تحقق صورتيکه نظرات بايزيد انصاری تنها، به تصوف محدود بوده باشد،  احتمال بيشتر در 
 و فرقه يی  ضد روحانيون متعصب سنی نيز بحيث يکی از  که در آغاز از آن، بمثابۀ جنبش مذهبی است،غربی

 پاد شاه هان مغل در پيوند بوده اند، بايد  با که،مخالفت او با روحانيون دور و پيش درويزه .امکان ياد نموده بودند
 همچنان اگر بايزيد از اصل .او که دربين بعضی از اقوام متذکره، نفوذ داشته است، گرديده باشدسبب قيام فرقۀ 

و يا مالکيت اشتراکی بر زمين، حمايت کرده باشد، که احتمال چنين موضعگيری هم، از بعضی » ويش سيستم«
، کدام اختراع جديدی نبوده است، که به حساب بايزيد انصاری ، متصور است» فيودالیضد«اظهارات تحت نام 

چنين مناسبات قبلاً ، يا  همچو موضعگيری، يعنی  حمايت ازسيستم ويش و يا مالکيت اشتراکی بر زمين.شمرده شود
حفظ همچو رسوم و تعاملات در اکثريت اقوام وجود داشته است، که به نسبت تمايلات محافظه کارانۀ قبايل، در جهت 

 اينرا هم می خواهم بياد . و از بين آنها فرقۀ خود را تشکيل داده استقديمی، بايد با يزيد ماهرانه از آن کار گرفته باشد
در جوانی، بعد از اينکه دوباره به هندوستان بر با يزيد  به نشر رسيده است،  نيزآورم، طوريکه در يک قسمت گذشته

 خاندان  سلسله که، لودی ورزيده، همچنان با دختر يک خانوادۀ پشتونريد و فروش اسپ مبادرت به خمی گردد،
تا سن » شيخ«بحيث غير پشتون که در خانوادۀ . ، ازدواج نموده است سابقۀ سلطنت فيودالی در هند داشتهموصوف 

احتمالاً در سنين طفوليت از دست می نو جوانی، تربيت يافته، قرار يکی از منابع، مادر را در سنين نو جوانی و يا 
 و عادات خود يا درچهارچوب تربيت خانواده گی و محيطی ، ارزشهای قبيلوی را، یدهد، به اصطلاح معمول در خو

در پهلوی تمام معذلاتيکه، موصوف با پدرش داشته  . مانند همسنان قبيلوی پشتون، بطور کامل داشته بوده نمی تواند
 بوده است،  و زنده گی دشوار وی زير دست خانم دومی پدرشت داشتن مادر در سنين معينه محرومياست، يکی هم

از اشتراک او در جريان موعظات خود، طوريکه در منابع نشراتی می خوانيم، .  تذکار يافته است اين هم در منابعکه
محروميت وی ايند، که بعضی ها همچنان استدلال می نم. زنان در نماز جماعت با مردان حمايت نموده است

شيوۀ تدوير محافل روشانی  در .کشانيده استدرطفوليت از داشتن لطف و محبت مادر، او را به توجه بسوی زنان 



  
 

 
و شميره   ٦تر ٥  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

.  می پرداخته اند به قصه خوانی،و باران، بخصوص در شبها و يا روز های برف »ديره«، در حقيقت از عادات ها
پس از مرگ وی در همچو مراکز ،  با يزيد اشعار خوانی پيروانز آن،و يا بعد اموعظه ها  با قصه خوانی موازی

قصه « ، شنيدم که تا همين اکنون در پشاور، محلی يا بازار بنامجالب است. جای با ثبات يافته استتجمع قبايلی 
 رسوم و غيره، بسياری از عادات و» انترنت«و حال »  تلويزيون«، »راديو«اختراعات چون   .وجود دارد» خوانی

قابل تذکر است که وقتی از قبايل پشتون نام برده می شود، . و شيوۀ حفظ مناسبات عنعنوی را، دگرگون ساخته است
 محدود .بايد واقعيت های عينی شرايط زندگی انسانها را در آن مناطق، بخصوص مناطق کوهستانی فراموش ننمائيم

ی های حياتی و رشد نفوس،با تفاوت از مناطق ديگر، ازين مناطق بودن زمين، بمثابه منبع توليد نعم مادی يا نيازمند
اقلا اجرای . برخی از مرد ها، قريب در سراسر جهان به جستجوی کار، عمدتاً در کشورهای منطقه، می پردازند

امور کوتاه مدت و موسومی، درخارج از ساحۀ زيست قبيله، آنها را باسيستم های مختلف اجتماعی اقتصادی آشنا 
چنين افراد که زمينۀ تعليم برای آنها مساعد نبوده است، پابندی بيشتر به زنده گی فرهنگی قومی خويش . اخته استس

 و يا در ماحول محدود قريه و دره، بر بخش زنان چنين گروپ ها، در عقب ديوار های بلند قبايلی. نشان می دهند
البته خانواده های تعليم يافته گان .  بسر می برندد سال قبل مانند شرايط قريب پنجص،هدايات آخوند درويزهطبق همان 

  .ازين شرايط  زنده گی، رهائی يافته اند
  

، نويسندۀ ديوان محفوظ ، ملا ارزانی اکثريت حمايت را از جانب بايزيددريافته است که، » اسلانوف« در کار ادبی، 
 درين ديوان به شيوۀ شعر، نظريات.  داشته است، )آمدهاخيراً در يک محل زيست اقوام افغانی بدست ( شده نا منتشر 

 شناخته می  روشانی–بردار فرقۀ  از جهت ادبی المبمثابۀ شاعر با استعداد طبيعی، ارزانی . افاده گرديده استبايزيد 
 ديوان، شاعر همآنند آن. به نسبت دلايل قابل فهم، اين اثر نه در هندوستان و نه در افغانستان، برملا گرديده بود. شود

چاپ دريافته است که، »  اسلانوف«، باز هم  در کابل موجود می باشدکه ، با وجود آندوليت لوحانینامدار روشانی، 
   .ستاديده شده  ،»کابل«آن فقط تک تک، بشکل اشعار جداگانه در اکادمی علوم افغانستان در نشريۀ 

درقرن ( ميرزا خان انصاری ، نواسۀ بايزيد بزرگ  از شهرت روشانی، –در جملۀ شعرای  همين محقق همچنان 
،  و سبک وی  زبان بايزيد. نشر سپرده شده است ، بقول مؤلف بهبا مجموعه های متعدد  اشعار او. نام می برد، )١٧

، نفوذ قوی داشته  آخوند درويزه، مانندحتی بر مخالف  نظريات ویبر همان عصر و متعاقباً بر سائر نويسنده گان، 
  .تاس

  : مخالفين روشانی
   

 هو پادشاه مغل، علي» فيودال«در صدر مبارزۀ روحانيون متعصب اسلامی ، در اتحاد با ملاکين  منابع مختلف ، 
 در ١٥٣٣در سال   درويزه،  »اسلانوف « بر اساس گزارش .  اند  نام بردهه،آخوند درويز  از،جنبش روشانی

 را درويزه ). وفات يافته باشد١٦٣٨در سال  می نويسد که شايد  چنان همين منبع هم (. استپشاور متولد گرديده
 کتابی ، رااين اثر او.   می دانندبزبان پشتو و قسماً هم بفارسی) »گنجينۀ اسلام« (» مخزن الاسلام « نويسندۀ کتاب 

 اين کتاب مربوط نشر مکرر. تدوين گرديده است جدال نظرياتی  ، بقسمبايزيد انصاری که عليه نظريۀ يافته اند
نظريات شناخته شده است، که درآن خواسته شده است تا  سوال و جواب دينی موضوع پرسشنامۀ مذهبی، يا کتاب

لاقمندی زياد را که در بين افغانها ع حتی رقص و آواز خوانی ،»  مخزن الاسلام « .دنرا رد نمايبايزيد انصاری 
زنان بايد زير حجاب  « است که  درويزه تأکيد نموده. استده و ممنوع اعلام نموکاریهوجود داشته است، گن

وقتی چنين موقف قريب . ».نگهداشته شوند، تمام اوامر اسلامی در طريقت سنی آن، بايد شديدأً مرعی الاجرا باشد
يعنی اسلاميست های معلوم الحال امروزی ، موقف بعضی از حلقات بنياد گرای افراطیپنجصد سال قبل را، با 

 بوده ساکت، درين بخش  گويا تاريخ سرنوشت مردمان اين منطقه، درين مورد چنين به نظر می آيد کهيسه نمائيممقا
ات وی ، يبزبان آورده، و در آن در رابطه با نظربا يزيد  و نفرين عليه لعنت  در تمام محتوای کتاب، درويزه .است

، درين کتات يک ملا اصغر،  برادر درويزه.  روا می داردبدترين نسبت ها را که راجع به اين فرقه ممکن بوده است،
، بشکل شعرمنتشر ساخته  استبودهجامعۀ روحانی وی از  اخراج و تکفير  را عليه بايزيد، که بمعنیممنوعيتاظها 
، تحت تمام  فرقه محمد، اين فرقه را پيشگوئی نموده و بدترين حضرتکه گويا شده است  منجمله مدعیدر آن. است
  . شمرده استکفرپ های گرو

  
 محقق در رابطه بايک کتاب مورد نظر می نويسد که در يک بخشی ازين کتاب، توضيحات تاريخی  گرايش مآبانه،  

 به » لايدن.  ج« توسط شرق شناس انگليسی،١٩،  اين کتاب در آغاز قرن .  روشانی گنجانيده شده است-در بارۀ فرقۀ
از آنجائيکه شرق شناسان ما نيز از اين منبع کارمی « : ريحاً ياد آور می شود ص» اسلانوف« .نشر سپرده شده است

، فوق »لايدن«ترجمۀ «  اظهار می دارد که در  رابطهيناو در» .گيرند، اظهار يک هوشداری لازم  ديده می شود
 از  ».جمه نيست ، اصلاً تردقت توجه صورت گيردبا« او واضحاً مدعی است که اگر« .العاده گرايش ديده می شود

» ئيراکه تحريف ها « حال در عين. ، خلاصه با کلمات خود افاده می کند، آنچه درويزه گفته است» لايدن«نظر او



  
 

 
و شميره   ٦تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنلاين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 «:  او واضح اظهارمی دارد.د نزديکتر مطالعه نمايد، می خواهنموده است، از ديد او بنابراهميت موضوع مشاهده 
، به گوشه نشين مبدل شده است، و برای »کانيگروم«  از بازگشت خود، به لايدن می خواهد، بقبولاند که بايزيد بعد

 اعمارکرده ،يک سلول ايکه او در يک ساحۀ خلوت کوه.( خود يک سلول در يک کوه گوشه افتاده اعمار کرده است
         )ه از متن انگليسیمترج –است 

ازماندهی جلسات مخفی متوسل گرديده، توده های او به  س« : ليکن آنچه درويزه نوشته است، کاملاً مغاير آنست
  »» .ه استبی خبر را درين جلسات دعوت می نمود

مردم ساده  «بطور کلی، درويزه همواره و مکرراً تأکيد نموده است،  که بايزيد خود به « :  به ادامه علاوه می کند که
، يعنی »مردمان ساده« عصر تاريخی، همچو فراموش نکنيم که در همان مرحلۀ هم( . و عوام مراجعه می نمايد»  

بار مکلفيت ها از جانب اشراف فيودالی  در قارۀ اروپا، انقلاب ها را  زيردهقانان فاقد حقوق و صلاحيت، ولی غرق 
  . )به پيروزی رسانيده اند

يگر وی  موجود ، که در يک اثر د)»اوتوبيوگرافی« ( تمايل همچنان در معرفی تاريخ افغانها وزندگينامۀ درويزه 
، يعنی روشانی ها، درين کتاب يک فصل » دزدان«تحت عنوان ). ).  بفارسی( »  تذکرة الابرار و الاشرار «-است 

 علاوتاً، قدم بقدم در جاهای مختلف،  حملات عليه رهبری اين فرقه و همچنان،. جداگانه اختصاص داده  شده است
  .دبه آدرس آنها، بمشاهده می رسلعنت و نفرين 
چنانچه .  ، در همين نوشته، اعترافاتی به نظر می رسد، که برای يک محقق حائز اهميت بزرگ استدر عين زمان

. ( قرار گيرندعليه روشانی را متقاعد سازد، تا يک بخشی از قوم يوسفزی  می نويسد،  که اوتوانسته است، درويزه
، به اين )سپين غر( افغانها، مسکون در دامنۀ سفيد کوه  که اکثريت به ادامه اضافه می نمايد،). ١٦در اخير قرن 

( از پرداخت ماليات ،  نمی خواهند روزه بگيرند، اينکه افغانها ديگرهيچ نماز نمی خوانند، وجنبش پيوسته اند
  ٤٦.  (در برابر علما موقف و عقيدۀ خصمانه دارند، به حريق قران و حديث دست می برند، می ورزند امتناع) ذکات

، بزبان آلمانی،  نشريۀ اکادمی »جنبش مردمی روشانی و نمايش آن در ادبيات افغانی« ، مارتيروس اسلانوف، ٤٧-
  )١٩٨١علوم، مسکو  

درويزه کاملاً در تلاش بوده است، تا از جواب سوالاتی کنار رود، که تا چه اندازه، تفهيم و تفسير خودش خطرناک 
ليکن زمانيکه از يک واقعۀ ضمنی افسانوی افغانی حکايت می نمايد،  مجبور .  بوده می توانست، منجمله مسئلۀ زمين

  :بود باز هم اين مطلب را بنويسد
بعد از رسيدن به سن :  کهن  سالان حکايت می کنند، که در بين افغانها، رواج ضد شرعی عادت گرديده است « 

فقط قسمت کوچکی را برای اعاشه .   تقسيم می کنندبلوغ وپختگی،  پسران دارائی و ملکيت پدر و مادر را بين خود
  !)خدا ما را از همچو بد روزی نجات دهد. ( و اباتۀ آنها و تدفين بعدی می گذارند

وقتی پسر بزرگ می شود، بايد خود را از طريق کدام : ، بر خلاف امر است)با صلح آرام باشد(در شريعت محمدی 
ی اگر تحتی در حالا.   و مادر غذا طلب نمايد، وقتی کوريا شل و معلول نباشدمشغوليت تغذيه نمايد، نه آنکه از پدر

  به پيش ببرد، حق ندارد، به نسبت  باشد،پسر، تشبثی را بر ملکيت و به حساب  پدر چه تجارتی وچه زراعتی
.  حق باشدپسرفقط  حق آنچه را داشته می تواند، که بقسم مزد و يا معاش مست.  اينکه،ملکيت مربوط پدر است

بهر صورت پسر مستحق به دارائی پدر شناخته نمی شود، بجز آنچه پدر . وقتی پدر کدام تصميم ديگر نگرفته باشد
اسلانوف، ( »  يددر آنصورت هيچکس نمی تواند عليه آن اقدام نما.  برضايت خود برايش از روی محبت می بخشد

  )٤٧صفحه 
به فرمانروايان اسلام اجازه می دهد، که به کشتن آنها متوصل شوند، ، درويزه »کافر مطلق اند«ها  چون روشانی 

در يکی از منابع ديگر . ملکيت های آنها را غصب نمايند زنان آنها را بطور کنيز بگيرند و بر بنای دلايل قانونی
  انچه وقتی  بوده است، چن معلوم درويزه با بايزيد انصاری، از همان آغازعميق همچنان می خوانيم، که دشمنی 

ياد می » پير تاريک  «  را، آخوند درويزه اونسبت داده بودند» پير روشان« ، بوی لقب  بايزيد انصاری پيروان
  .نموده است

 ملاکان و فيودالان، که پشتو می نوشته اند، بر طبق اظهار –پيشروان روحانی و تربيت دهنده گان  نويسندگان دينوی 
آن بوده،  آنچه مربوط ادب و استعداد است، نسبت به بايزيد و هواداران او خيلی عقب درويزه،  برادران و پسران  

  )همانجا.  ( نده امانده بود
  ختم

  يازدهم قسمت
  ....ادامه دارد

١٣٫٠٥٫٢٠١١  
  

 
  


